
معماری، ظرف زندگی
گفت وگو با دکتر مهدی حجت پيرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ايران
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نخبگان، تمايلات عمومی 

را جهت نمی دهند بلکه 

امکان تحقق آن را با 

پيشنهاداتشان فراهم 

می کنند. اگر گروهی 

تصور کند که می تواند 

بدون اتّکا به تمايلات 

مردم، فکر و نظر خود 

در حوزه ی معماری و 

شهرسازی را در جامعه 

اعمال کند، بايد گفت که 

حداقل برای بلندمدت 

چنين امکانی وجود ندارد

وضعيت معماری و شهرســازی امروز ما را، نســبت به 

ــا آينده ی خوبی برای آن  ــته، چگونه می بينيد و آي گذش

می توان متصور بود؟

ــندم؛ چون در اين  ــا اين نوع نگاه به معماری را نمی پس من اساس

ــتقل، و نوع تحولی که  ــئوال معماری و شهرسازی يک امر مس س

ــتقلال در نظر گرفته می شود، و گويا معماری و  پيدا می کند به اس

ــت که می تواند خوشبخت يا  ــازی به تنهايی موجودی اس شهرس

ــود، و شرايطش نسبت به گذشته بهتر يا بدتر باشد. اما  بدبخت ش

ــازی چنين ماهيتی را ندارند، بلکه آن ها آيينه ی  معماری و شهرس

ــته معماری بهتر  ــتند. اگر بگوييم که در گذش ــان هس زندگی انس

ــت که کيفيت امکاناتی که در  ــتيم، معنايش اين اس يا بدتری داش

ــت بهتر يا بدتر بود؛  ــار مردم برای زندگی کردن وجود داش اختي

ــر و از جهاتی بدتر  ــان از جهاتی بهت ــت شرايط ش حال ممکن اس

ــی از لحاظ عاطفی و  ــد؛ مثلا از لحاظ فيزيکی بدتر، ول بوده باش

ــانی بهتر بوده باشد. يا مثلا رفتن يک مسير طولانی از  روابط انس

ــپزخانه از  ــيدن به يک توالت يا آش ميان اتاق ها و حياط برای رس

لحاظ فيزيکی کار دشواری است اما مشکلاتی که به سبب وجود 

اين ها در داخل اتاق پيش می آيد را به همراه ندارد. انسان گذشته 

ــنديد و انسان امروز معماری  به دلايلی آن نوع معماری را می پس

موجود را. 

ــازی به  ــت که   معماری و شهرس ــس عرض اصلی بنده اين اس پ

ــول يا صعود و وضع  ــت که ما بگوييم اف ــتقلال موجودی نيس اس

ــوع برمی گردد که  ــد، بلکه به اين موض ــته باش خوب يا بدی داش

ــر اتفاق بيافتد  ــانی که می خواهد در يک عص کيفيت زندگی انس

چگونه است. اگر می خواهيم معماری آينده معماری خوبی باشد، 

ــبت به زندگی تصور بهتر و درست تری  سعی کنيم تصورمان نس

باشد. هرچقدر اين تصور دقيق تر، بهتر، انسانی تر و بيشتر دوستِ 

ــان ها را بيشتر در نظر بگيرد  ــد و رفاه و سعادت انس طبيعت باش

ــعادت در آن تحقق پيدا می کند ظرف  آن ظرفی هم که اين نوع س

ــت. اما اگر  ــخگوی آن زندگی اس ــود، زيرا که پاس مطلوبی می ش

ــن، جنايتکار و مضمحل کننده ی طبيعت باشد،  ــان شقی، خش انس

مسلما معماری و شهرسازی او، که آيينه ايی است که روبروی اين 

انسان قرار می گيرد، هم پست و بی ارزش خواهد بود. 

 يعنی شما می فرمائيد تصور کسانی که به دنبال تغييرات 

صوری در معماری و شهرســازی برای ايجاد تحول در 

آن هستند تصور غلطی است.

ــوند. اگر اين  اصلا اين افراد موفق به اين تغييرات صوری نمی ش

تغييرات صوری چندان در نحوه ی زندگی افرادی که از آن استفاده 

می کنند مؤثر نباشد، پس معلوم می شود که تغييرات عمده ای نبوده 

ــه ی يک پنجره ای را به جای اينکه صاف باشد  ــت، مثلا گوش اس

ــد و  ــد، اما اگر اين تغييرات بر زندگی تأثيرگذار باش ــرد کرده ان گ

ــت کرده اند و می خواهند  ــانی که برای اين بناها هزينه پرداخ کس

ــندند طبيعتا با آن مقابله  ــد اين تغييرات را نپس ــتفاده کنن از آن اس

ــأله در اختيار جريانی نيست که بخواهد معماری  می کنند. اين مس

ــک نوع توافق عمومی  ــمتی که می خواهد ببرد. اگر ي را به هر س

حاصل باشد يا زمينه های يک نوع پذيرش عمومی در يک شرايط 

اجتماعی وجود داشته باشد آن وقت آن پيشنهادات خوب می تواند 

ــود. ولی اگر تصور کنيم با يک سری  ــتقبال مردم واقع ش مورد اس

ــرات صوری می توانيم تحولی در معماری ايجاد کنيم، تصور  تغيي

کودکانه ای است.

 با وجــود آنکه مردم ما در مجموع نســبت به نحوه ی 

ــه نيکی ياد  ــتند غالبا ب ــته داش زندگــی ای که در گذش

می کنند، چرا در حوزه معماری و شهرســازی ما شاهد 

نخبگانی نيســتيم که به اين تمايل مردم جهت بدهند و 

ــاری مدرن  ــا را از حرکت به ســمت معم ــاری م معم

بازدارند؟

ــی را جهت نمی دهند بلکه امکان  ــد،   نخبگان تمايلات عموم ببيني

ــارت ديگر  ــم می کنند. به عب ــان فراه ــش را با پيشنهاداتش تحقق

نخبگان کَره ی يک دوغ يا نوک يک پيکان هستند و در واقع بدون 

ــر گروهی تصور  ــتند. اگ ــکان تمايلات مردم اين ها چيزی نيس پي

ــردم، فکر و نظر خود  ــد بدون اتّکا به تمايلات م ــد که می توان کن

ــازی را در جامعه اعمال کند، بايد  ــوزه ی معماری و شهرس در ح

گفت که حداقل برای بلندمدت چنين امکانی وجود ندارد. اما اگر 

ــی را می فهمد و می داند مردم از نقطه نظر  زمينه های تمايل عموم

ــی و... چه تمايلاتی دارند و او با  ــانی، اقتصادی، سياس روابط انس

هوش و درايت و هنرمندی ای که دارد زودتر از ديگران متوجه آن 

ــود و می فهمد که به چه سمتی بايد برود و آن چيزی  ــتر می ش بس

ــنهاد می دهد،  ــد را زودتر به مردم پيش ــه در آينده اتفاق می افت ک

ــاز باشد. توقعی هم که امروز از معماران  طبيعتا می تواند جهت س

می رود همين است؛ يعنی بستر اجتماعی خود را درست و بادقت 

ــند و بفهمند که تمايلات زمانه شان چيست و درآن جهت  بشناس

امکان تحقق را فراهم کنند. 

ــبت به معماری گذشته  اما اينکه می فرمائيد يک نوع تمجيدی نس

ــت که جامعه ی امروز  ــبب اس بين مردم ما وجود دارد، به اين س

ــتن کامل عواطف  ــا هنوز با عناصر دوره ی مدرن که کنار گذاش م

ــت چندان درگير نشده است  ــانی حاصل آن اس و ارزش های انس

و هنوز اخلاقيات، ارزش های اجتماعی، روابط انسانی، احترام به 

ــتگاه های تربيتی  ــت و... ميان مردم وجود دارد -که اگر دس طبيع

توجه بيشتری به آن بکنند تقويت هم می شود- اگر با اين ارزش ها 

ــان  به معماری موجود نگاه کنند طبيعتا آن را جوابگوی نيازهايش

ــتر اين مسائل مورد  ــته بيش نمی يابند و می بينند در معماری گذش

ــکلاتی هم  ــختی ها و مش ــت، در عين حالی که س توجه بوده اس

در شــرايطی که متوليان امر سياست گذاری و مديريت معماری اشــاره
و شهرســازی کشور، تمرکز خود را معطوف به توسعه ی کمی و 
«انبوه» مسکن، امکانات و فضاهای شهری می نمايند، و از طرف 
ديگــر دانش آموختگان و مجريان اين عرصه غالبا پاســخ هايی 
ــدون توجه به  ــه) و وارداتی و ب ــه هنری و خلاقان تکنيکــی (و ن
ويژگی های فرهنگی و اقليمی کشور به اين درخواست مسئولين 
ــفته تر، پريشــان تر و  ــد، فضای زندگی ما روز به روز آش می دهن

بی معناتر می شود. 
دکتر مهدی حجت علاوه بر اينکه از برجسته ترين اساتيد معماری 
ايران اســت، پايه گذار و نخستين رئيس سازمان ميراث فرهنگی 
کشور بوده و سال ها در سمت های گوناگون اجرايی ايفای نقش 
کرده است؛ لذا با مشــکلات حوزه های مختلف علمی و عملی 

دونگاهمعماری ايران از نزديک آشناست.
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دونگاه

ــت. چيزی که مردم تمنای آن را دارند اين است که در  ــته اس داش

ــان، صفا، محبت، انسانيت و امکانات انسانی  ظرف زندگی امرزش

ــته وجود داشته است، با استفاده از امکانات  که در معماری گذش

مهندسی جديد که امروز وجود دارد محقق شود، وگرنه معماری 

گذشته قابل تکرار نيست.

ــتالژيک»  ــن، برخلاف نظر بعضی، اين تمايل جنبه ی «نوس بنابراي

ــاس تعلق می کنند که  ــان هايی به آن شرايط احس ندارد، بلکه انس

هنوز آن ارزش های انسانی در آن ها قوی است.

ــته از جانب  ــاهد طرح شــعار بازگشت به گذش  ما ش

ــت، يک بار در دوران پهلوی اول و يک بار ديگر  حکوم

در دوران پهلوی دوم هستيم. چرا اين حرکت از جانب 

مردم مورد پذيرش قرار نگرفت؟

ــورد معماری دوره ی پهلوی اول دو جريان وجود دارد: يکی  در م

معماری دولتی است که به سبب تبعيت از ضوابط دولتی به سمت 

ــلام گرايش پيدا می کند، چون اروپائيانی که به  دوره ی قبل از اس

ــلامی که ۱۳ قرن  رضاخان خط می دادند از احيای گرايش های اس

ــور وجود داشته است نگران بودند، لذا رضاخان را به اين  در کش

ــز مانند حذف لغات  ــد؛ ديگر اقدامات او ني ــوق می دهن جهت س

ــان دهنده ی مخالفت  ــف حجاب و... هم نش ــی از زبان، کش عرب

ــت. اما در طرف ديگر، مردم با  ــد ارزش های اسلامی اس او با رش

ــل بودند، لذا مجددا به  ــام وجود برای اين ارزش ها احترام قائ تم

ــلامی  آن مراجعه کردند که بارزترين آن هم در جريان انقلاب اس

رخ داد. 

ــرب زمين از  ــد عرض کنم، در مغ ــورد حرکت دوم باي ــا در م ام

اواسط دهه ی ۶۰ و در طول دهه ی ۷۰ ميلادی، اروپائيان گرايشی 

ــت مدرنيزم بود، که اگر ما بخواهيم  پيدا کردند که آغاز حرکت پس

ــازی بپردازيم، ديگر  ــان رويه ی مدرن به معماری و شهرس با هم

هيچ اثری از آن ارزش های گذشته باقی نمی ماند، پس بايد دوباره 

ــان برگرديم و آن ارزش های قديمی را حفظ کنيم؛  به ارزش هايم

ــی زيادی نيز داشت که  البته اين جريانات دلايل اقتصادی و سياس

توضيح آن خارج از بحث ماست. 

ــان در اروپا درس  ــراه او که آن زم ــوی و چند نفر هم ــرح پهل ف

می خواندند، با اين مفهوم «بازگشت به فرهنگ خويش» آشنا شده 

بودند، لذا سعی کردند در يک حرکت مصنوعی آن حرکت را در 

ــعار را در اينجا مطرح کردند؛ در  ــران نيز اجرا کنند و همان ش اي

ــده بوديم که بخواهيم  ــی که ما هنوز از فرهنگمان جدا نش صورت

به آن بازگرديم! 

ــتند فرهنگ  ــان می خواس ــه به اصطلاح خودش ــذا اين طرح، ک ل

«ايرونی» را در ايران راه بياندازند شکست خورد، چون اصلا گياه 

ــده بود و می خواست در اين  ــه ای بود که از جايی کنده ش بی ريش

خاک غرس شود.

ــت، يک بازگشت  آن چيزی که امروز مورد تمنای مردم ايران اس

ــور از اين  ــت. منظ ــانی اس ــی به ارزش های انس ــی و حقيق واقع

ــت؛ بلکه وقتی مردم می خواهند برای اين  ــت، گذشته نيس بازگش

ــن کنند و آن را در  ــانی مصداق تعيي ــت به ارزش های انس بازگش

ــان دهند، گذشته را به عنوان مثال نشان می دهند؛ وگرنه  جايی نش

تعبير بازگشت به گذشته از آن درست نيست. 

ــکلی به گذشته مورد تائيد نيست، چه کسی  اصلا هيچ گرايش ش

بخواهد به صورت مصنوعی نوعی از معماری را ايجاد کند و چه 

معماران بخواهند از گذشته اقتباس کنند به طور کلی مذموم است. 

ــانی در معماری،  ــت احيای ارزش های انس آن چيزی که مهم اس

يعنی احترام به طبيعت، روابط اجتماعی درست، امکان فرار انسان 

ــت. هرکس  ــدن اس ــدن و دچار يک زندگی صنعتی ش از الينه ش

بتواند به اين نيازها پاسخ دهد معماری اش معماری درستی است؛ 

ــد  ــد يا نباش ــکل معماری قديم باش ــکل آن معماری، ش اينکه ش

اهميتی ندارد.

ــروز معماری ما درگير دو عامل اساســی و نيرومند   ام

اســت: از طرفی دستگاه ديوانی ما اســت که بيشتر به 

جنبه های کمی در معماری و شهرســازی توجه دارد، و 

ــاز  کمی يا  از طــرف ديگــر پاســخ دهندگان به اين ني

فن سالاران که در رابطه ی هزينه، زمان و فايده سعی در 

ــاران در اين  ــد. معم ــن پاســخ می نماين ــه ی بهتري ارائ

جريانات چه نقشی بايد ايفا کنند؟

قبل از هر چيز معماران بايد به اين مسأله بيانديشند که مسئوليتشان 

ــاخت يک  ــت؟ آيا آن ها با طراحی و س به عنوان يک معمار چيس

ــکل زندگی مردم، حالات و رفتار آن ها و روابط  ساختمان، در ش

انسانی ای که در آن معماری اتفاق می افتد دخالت دارند يا نه؟ اگر 

قبول کردند که چنين تأثيری دارند آنگاه معماران مسئوليت پذيری 

ــئول حاضر نيست فقط به  ــوند. در اين صورت، معمارِ مس می ش

ــد به نيازهای کيفی هم  ــخ دهد، بلکه می خواه نيازهای کمی پاس

ــخ دهد. البته معماری هميشه در بعضی از تنگ بندهای مسائل  پاس

ــت های حکومت ها  ــک، و قوانين و سياس ــادی و تکنولوژي اقتص

گرفتار بوده است و هيچ وقت از اين ها خلاصی ندارد، ولی به هر 

ــات متعالی معماری، يعنی آن  ــت که آن جه حال هنر معماران اس

مسئوليتی که معمار در شکل دادن به زندگی مردم دارد، را بفهمند 

و بعد با توجه به ضوابطی که برای کارشان وجود دارد عمل کنند.

ــه قوانين، تکنولوژی،  ــرايطی ک ــر امروز معمار بخواهد تابع ش اگ

ــکن برای  ــات دولت مانند اصرار آن بر افزايش کمی مس و اقدام

ــئولی است. بنابراين  ــد طبيعتا معمار غيرمس او پديد آورده اند باش

ــانه هايی که  ــکده های معماری، رس اولين اقدامی که بايد در دانش

ــانه های عمومی مانند صدا  ــت و حتی رس به معماری مربوط اس

ــاختن معماران نسبت به وظيفه ی  ــيما صورت بگيرد، آگاه س و س

ــکل زندگی  خطيری که برعهده دارند و تأثيری که کار آنان در ش

ــاهد خواهيم بود که معمارانی که  مردم به جا می گذارد. بعد ما ش

ــروع به ايجاد تغيير و تبديلی در  ــئولانه تر برخورد می کنند ش مس

معماری می کنند.

ــاره کرديد گرايش فعلی گرايشی است  ــما اش اما همان طور که ش

ــيار پيش پاافتاده،  ــا معطوف به جنبه های کمی، با قوانينی بس صرف

ــت کارها. معماران  ــدم نظارت بر کيفي ــت وپاگير و غلط و ع دس

ــرايط موجود برای امرار معاش خود استفاده  نيز اکثرا از همين ش

می کنند و بنابراين در معماری ما نيز تغييری ايجاد نمی شود.

 می بينيم نهادها و سازمان هايی که متولی امر معماری و 

شهرســازی هستند به وسيله ی وضع يک سری قوانين و 

مقررات ســعی می کنند معماری را به ســمت مطلوب 

خودشــان هدايت کنند. آيا با وضــع قوانين می توان به 

معماری ايده آل و مناسب رسيد؟

ــئوال يک سئوال مقدماتی تر دارد و آن اينکه آيا پرداختن به  اين س

ــروع مناسبی برای ايجاد  ــهر و معماری نقطه ی ش کيفيت کالبد ش

ــروع بپذيريم آنگاه  ــت؟ اگر کالبد را به عنوان نقطه ی ش تغيير اس

معماری و شهرسازی به 

استقلال موجودی نيست 

که ما بگوييم افول يا 

صعود و وضع خوب يا 

بدی داشته باشد، بلکه به 

اين موضوع برمی گردد 

که کيفيت زندگی انسانی 

که می خواهد در يک 

عصر اتفاق بيافتد چگونه 

است. اگر می خواهيم 

معماری آينده معماری 

خوبی باشد، سعی کنيم 

تصورمان نسبت به زندگی 

تصور بهتر و درست تری 

باشد
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دونگاه

ــط شهرداری و وزارت  ــئوال از چگونگی اين قوانين -که توس س

ــکن و... وضع خواهد شد- پيش خواهد آمد. اما کالبد نقطه ی  مس

شروع مناسبی نيست چون مقدمه ی تغييرات کالبدی پذيرش مردم 

ــهر و معماری بر شکل  ــعار عمومی نسبت به تأثير شکل ش و اشِ

زندگی است. يعنی اين کار بايد با يک نوع کار فرهنگی آغاز شود 

تا با يک کار قانون گذاری؛ مگر اينکه شما از يک نوع قانون گذاری 

در حوزه ی عمليات فرهنگی صحبت کنيد. 

ــازمان   جناب عالی به عنوان بنيان گذار و اولين رئيس س

ــازمان را چگونه  ــراث فرهنگی کشــور، نقش اين س مي

ــازمان توانســته اســت به  ارزيابی می کنيد و آيا اين س

بازگرداندن هويت معماری اصيل ما کمک کند؟ 

ــر بخواهم در يک کلمه جواب بدهم، بايد بگويم خير. دليل آن  اگ

ــيای  ــت که ما هويت خودمان را صرفا با توجه به اش هم اين اس

ــته نمی توانيم کسب کنيم، بلکه بايد تمام ارکان  باقی مانده از گذش

زندگی ما بر اين امر دلالت کند. اگر ميراث فرهنگی هم موفق به 

ــان و باعث نوعی تأمل در کيستی شان  توجه دادن مردم به هويتش

ــاء فرهنگی ملی و بقاء و رقاء  ــه اين ترتيب نائل آمدن به ارتق و ب

ــود به اين دليل  ــی از توجه به ميراث فرهنگی نمی ش فرهنگی ناش

ــتگاه به تنهايی  ــود» و يک دس ــت که «با يک گل بهار نمی ش اس

ــام نهادهای فرهنگی  ــد کاری از پيش ببرد. بلکه بايد تم نمی توان

ــانه ها و صدا و سيما، گويندگان و خطبای  -آموزش و پروش، رس

ــته باشند که راه آينده ی ما  جمعه و...- به اين ضرورت توجه داش

ــته را چراغ راه آينده کرد، و تا ما  ــته می گذرد، بايد گذش از گذش

ــيم. خود  ــتيم نمی توانيم بگوييم کی می توانيم باش نفهميم کی هس

ــن کارها را انجام دهد بلکه آن  ــراث فرهنگی نمی تواند تمام اي مي

ــن تمنا بايد در دل  ــد. اي ــم می تواند جزئی از اين اقدامات باش ه

ــود که بدانند کی هستند بعد برای اينکه بدانند کی  مردم ايجاد ش

ــان قرار  ــتند ميراث فرهنگی امکانات اين فهم را در اختيارش هس

ــاکن می تواند بسترهای اين  ــازمان هم ابتدا به س دهد. البته اين س

ــته  ــه در اين حوزه هم توفيقی نداش ــم کند که البت ــه را فراه توج

ــت. اگر امروز از مردم بپرسيد نقش ميراث فرهنگی در جامعه  اس

ــت خوب است! اما اصلا  ــخ می دهند برای توريس ــت؟ پاس چيس

ــازمان برای اين است که آن ها  ــی ندارند که اين س چنين احساس

ــد، چه خصوصياتی دارند، چه  ــتند، از کجا آمده ان بفهمند کی هس

ــمت آينده حرکت  نقاط ضعف و قوتی دارند، و چگونه بايد به س

ــه مردم معرفی  ــته نيز به نحوی ب ــار به جامانده از گذش ــد؛ آث کنن

ــود که چنين اثراتی را داشته باشد، بلکه به عنوان يک تفنن  نمی ش

و سرگرمی و گذراندن تعطيلات ارائه می شود و از اين بستر آماده 

ــترده مردم به اماکن تاريخی برای رشد  به واسطه ی سفرهای گس

فرهنگی آنان استفاده نمی شود.

 ما وقتی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و جو 

ــگاه می کنيم،  ــاتيد و دانشــجويان آن را ن حاکم بر اس

نشانه هايی مبنی بر پرورش نسلی از معماران که بتوانند 

معماری ما را متحول کنند مشــاهده نمی کنيم. ارزيابی 

ــما از شــرايط فعلی دانشــگاه چيســت و وظيفه ی  ش

دانشجويان در اين شرايط را چه می دانيد؟

دانشجويان معماری ايرانی که من شناختم و می شناسم، نسبت به 

ــجويان معماری در ديگر نقاط جهان که من ديدم و شناختم،  دانش

چند قدم جلوتر، بامطالعه تر، باهوش تر و قابل تر هستند؛ هر نقصی 

ــت که بايد اين دانشجويان را  ــت در آن سيستم آموزشی اس هس

ــم و از ميان يک و  ــی ما کنکوری برگزار می کني ــت کند. وقت تربي

ــتند را انتخاب  نيم مليون نفر، صد نفر اول که نخبه ترين افراد هس

ــتند، اين ها  ــم، ديگر نمی توانيم بگوييم که اين افراد بد هس می کني

ــام داده اند. اما نظر  ــت انج ــان برمی آمده اس هرکاری که از دستش

غالب اين جماعت اين است که بعد از طی دوره ی تحصيل چيزی 

ــت نه در  ــتگاه دهنده اس ــود. نقص در دس به آن ها اضافه نمی ش

دستگاه گيرنده.

ــفانه، همان طور که اشاره کرديد، اکنون دانشگاه به جنبه های    متأس

کمی گرايش پيدا کرده است. در صورتی که در اسلام گرفتن پول 

برای تدريس حرام است، اساتيد ترغيب می شوند که برای ارتقاء 

رتبه، ميزان حقوق، و کيفيت بازنشستگی شان مقاله بنويسند. اين ها 

ــت که در دانشگاه انجام می شود و بايد سيستم  کارهای غلطی اس

ــاتيد ما بریّ از اين مسائل باشد و فقط برای علم و  دانشگاه و اس

سلامت کار دانشگاهی تلاش کند. 

متأسفانه شرايط کنونی اين گونه نيست و ما از يک طرف معماری 

ــا معماری غرب هم  ــيم و از طرف ديگر ب ــان را نمی شناس خودم

ــی از طريق چند کتاب  ــتيم و فقط اطلاعات کم کاملا بيگانه هس

ــگاه های خارج  ــال به دانش ترجمه ای دريافت کرده ايم يا چند س

ــب اندکی را که  ــته ايم و می خواهيم مطال ــور رفته و برگش از کش

ــال مجموعه ی  ــم. در هر ح ــگاه ارائه دهي ــه دانش ــم ب آموخته اي

ــکده های معماری ما که اکنون وجود دارند در سطح و شأن  دانش

ــتند، و بايد حقيقتا  ــجويانی که در آن ها تحصيل می کنند نيس دانش

ــی آن ها، کيفيت مطالبی که ارائه می شود، و  در برنامه های آموزش

نحوه ی تحقيقات و مطالعات و ارائه ی آن ها تغييراتی جدی ايجاد 

ــود تا وضع مطلوبی در معماری پيش بيايد. البته الان کسانی که  ش

ــان تلاش می کنند و علاقه  ــگاه هستند به وسعت خودش در دانش

ــت  ــی انجام دهند اما مجموعه قادر نيس ــد که کارهای بزرگ دارن

کسانی را تربيت کند که سربازان سربلندی معماری آينده ی ايران 

ــانی که از دانشگاه  ــند و من تصورم اين نيست که عموم کس باش

ــوند اين آمادگی را داشته باشند که در جهت  فارغ التحصيل می ش

اعتلای معماری قدمی بردارند.

در چنين شرايطی دانشجويان بايد از اينکه تمام مطالبی را که لازم 

ــگاه در اختيارش قرار بگيرد صرف  ــت بياموزند از طريق دانش اس

ــجويی انجام می دادم؛  نظر کنند. کاری که خود من هم زمان دانش

يعنی دانشجو بايد تکاليف و کارهايی که در دانشگاه به او محول 

ــدار خيلی زيادی به  ــد و علاوه بر آن به مق ــود را انجام ده می ش

ــفر کردن و ديدن آثار معماری نقاط  دنبال تحقيقات، مطالعات، س

ــتن، نقد کردن و بحث کردن برود  ــور، خواندن، نوش مختلف کش

ــد. به گمان من در  ــرورش خود را از اين طريق تحقق ببخش و پ

شرايط موجود، يک فارغ التحصيل دانشگاه بايد ۷۰ درصد مطالب 

ــگاه فرابگيرد،  ــد آن را از دانش ــگاه و ۳۰ درص ــرون دانش را از بي

وگرنه اگر به مطالب دانشگاه بسنده کند دانشجوی موفقی نخواهد 

بود. بايد دانشجويان برای خودشان پروژه هايی تعريف کنند و آن 

ــجويان دانشکده های مختلف  پروژه ها را انجام دهند و حتی دانش

ــت که بايد  معماری اين کار را با هم انجام بدهند. اين جهادی اس

ــاتيد هم به آن ها کمک  ــجويان شروع شود، البته اس از خود دانش

ــجويان يک چنين نيازی را احساس بکنند  خواهند کرد. اگر دانش

ــان هستند،  که برای ارتقاء، نيازمند يک حرکت جدی بين خودش

ــجويی سيستم دانشگاه را هم به  من فکر می کنم اين حرکت دانش

دنبال خود خواهد کشيد.

در صورتی که در اسلام 

گرفتن پول برای تدريس 

حرام است، اساتيد ترغيب 

می شوند که برای ارتقاء 

رتبه، ميزان حقوق، و 

کيفيت بازنشستگی شان 

مقاله بنويسند. اين ها 

کارهای غلطی است 

که در دانشگاه انجام 

می شود و بايد سيستم 

دانشگاه و اساتيد ما بریّ 

از اين مسائل باشد و فقط 

برای علم و سلامت کار 

دانشگاهی تلاش کند
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